
  

 

  گویند؟ها چه میلباس
  ریا بَشهید

» خود«و  لباس  ای میانکند؟ چه رابطهپوشاند یا آشکار میحقیقت را می گویند؟ لباسچه می ها به مالباس :درآمد
  ١اند؟تأمل کرده اب لباسبه ندرت در ب فیلسوفان ما وجود دارد؟ چرا

کانِ روانکاو ملاقات کرد. سالو ۱۹۳۲در یکی از روزهای سال  بامزه و عجیبی از آن  عکسِادور دالی با ژاک لا
قیمتی که های خزَِ گراندر کتُ پیچیده ،دهداریس نشان میزدن در خیابانی در پدیدار هست که آنها را در حال پرسه

گر  هایش را آراسته و سیاه شانه ی دالی مثل یک شنلِلباسِ جسورانه مرُد.دید از حسادت میآنها را می لیبراچیا
کرده است. آشامخونش او را شبیه بلندو  پریشانموهای  هایش را دست اما لاکان حواسش جای دیگری است وها 

آید که در انتخابش کمی و شاید از پوست سمور؛ به نظر می راه استکتُِ او مجلل و راه هایش کرده؛توی جیب
  . است انگاری کردهسهل

کان دربارهکسانی که با نوشته تعجب نخواهند م اوپوشی خوشاز  در رشد کودک آشنایند» ایآینه یمرحله«ی های لا
۲»خود«در نظر لاکان  د.ش یعنی هویت ما  -شود کامل نمی »ایتصویر آینه«، نگاه دیگران و بدون خودشیفتگی 

برای  دانشگاه لوونَاو در حالی که در  ۱۹۷۲در سال  بینند.چیزی که دیگران از بیرون میبا دارد ی تنگاتنگی رابطه
وقت زبان هیچ«: گویدمیزند و خیلی شمرده به آرامی به سیگارش پکُ می کندسخنرانی می اششدهشنوندگان افسون
  »بیان کنیم. دقت بادهد که چیزی را به ما اجازه نمی

ها فقط در کنیم که اندیشهفکر می سسُتی از رویِ .گشایندلب به سخن میها لباس ماند،در میکه زبان  جاییشاید 
های های فلسفی و قیاسشوند، یا در گزارهها نمودار میها و نقاشیشوند، در ساختمانها و شعرها پیدا میکتاب

شوند؛ با زبان، عدد و نمودار های درس آموزش داده میها در کلاسکنیم که اندیشهشوند. فکر میریاضی عرضه می
ها و تأملات افکار، اندیشه بیانِتوانند قالبی برای ها هم میلی سخت است قبول کنیم که لباسخیشوند. بیان می

گر دنیا ما را با ریسمانی به پشت پردهچه میی ریاضی. باشند به همان شیواییِ شعر و معادله برد؟ ی اسرارش میشد ا
گر لباسچه می. ی لباسی فرسوده آویزان استو آن ریسمان همان نخی بود که از لبه ی ها فقط بازگو کنندهشد ا

کستری به سبز، نبودند بلکه نشان میپاافتادهشخصیت ما و ترجیحات پیشِ دادند که هر کس چگونه ی ما، مثلاً خا
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گر میشد چه می .ی مادی تجربیات و ترجمان آرزوهاتاریخچهزیسته:  ی نقصِ یقهی بیتوانستیم جهان را در هندسها
کمال یک تاج مروارید های منظمِ یک دامنِ چیناندازه یک کُت،   بفهمیم؟چین، یا 

برای اینکه  کنند،دهند و بر سر آن جنجال به پا میاهمیت می لباسبه کنند، لباس جمع می اند:برخی عاشق لباس
وشیدن لباس یک و پ دوختن. برای بعضی اند خیلی جدیدر خرید لباس کوشند و نقص به نظر برسند بسیار میبی

 بعضی دیگرنگاه . کندآنها را از دیگران متمایز می شانقالب هنری است که بیانگر ذوق و ظرافت طبع آنهاست: لباس
هدفی جز حفظ آراستگی، حفاظت ها . از نظر آنها لباسدانندمی ک اونیفورمیآن را یا  است کارکردگرایانه لباس به

هایی پیوند به عبارتی، اند: خاطره و معنیسرشار از ها سلبااما د. ندارندر برابر دمای هوا، و رعایت آداب اجتماعی 
گسستنی بین آنها برقرار است ایم، پیوندهایی ها پیوند خوردهما، در حالی که لباس بر تن داریم، با دیگران و مکان. نا

  . استوار ی وپیچیده، قو
گر لباس رغم بهه خاطر این است که ای از فهم و دریافت در نظر گرفته شود باین شایستگی را دارد که به عنوان شیوه ا

توانیم چطور می .به تن داردلباس درونمان اغلب وجودِ و روح، » خود«ها از برداشتانتزاعی و دور از دسترس بودن 
وتاب دوست داشتن و دوست داشته ، و تبانکارمانند میل یا  عواملی به وشیدنمانلباس پ یوانمود کنیم که نحوه

 ،کندو در هر قدم سرّ درونمان را آشکار می ما است اسرارحامل کنیم که به تن می ایجامهندارد؟ ربط شدنمان 
گمی توانیم بدانیم یا بخواهیم، افشامیی بیشتر از آنچه هاییزچ هایمان قدر و سی لباواسطهخواهیم به می رکند. ا

انجام  پشت نقابی از فریب ابه رخ بکشیم در واقع این کار رن را و اعتماد به نفسما تعلقمنزلتمان در این دنیا، 
  .دهیممی

به ما خیانت های جدید لباسکه با درخشش  باشندمعشوقی  مثلدر وفاداری توانند های قدیمی و محبوبمان میلباس
هایی خطرناک و با خامی به کنند. ما به شیوهای که به آنها بسیار نیازمندیم خیانت پیشه میدر لحظهکنند و درست می

 های کوچکِعیب«کند که: کید میتأ چنین دانست. شاه لیر با جلالشرا میشکسپیر این  کنیم.ها اطمینان میلباس
ها را ی عیبزِ دولتمندان همههای خَاما رداها و جامه شودهایشان نمایان میهای لباسپوشان از خلال پارگیژنده

۳»دارد.پنهان می به این امر تواند ورشکستگی اخلاقیِ او را پنهان کند. امرسون نیز نمی شگر ثروتدیحتی زمانی که  
گاه بود و با طعنه سعی در تصحیح این اشتباه داشت  هاین کپوشی وجود دارد... دلیل دیگری برای خوشیک «: آ

  »ی شما را نگیرند.بیل احترام پاچهها بر سسگ
حفظ کند. وقتی که  یدرون اضطرابهمچنان هیچ ضمانتی وجود ندارد که لباس ما را از تهدیدهای بیرونی و 

پردازانه پاسخ خیال» پیامبر«خواهد که در باب پوشاک سخن بگوید، جبران خلیل جبران می» پیامبرِ«ای از بافنده
  دهد: می
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کِپوش  آنکه با و. پوشاندنمی نازیباست را آنچه اما پوشاند،می را شما زیبایی بیشترِ شما ا
 با بیشتر کاشکی یابید.می زنجیر و بند آن در جویید،می را خود خلوتِ آزادیِ پوشاک در

 پرتو در زندگی نفَسَِ زیرا ،کردیدمی لمس را باد و خورشید پارچه با کمتر و پوست
٤!باد وزشِ در زندگی دست و است خورشید   

مان یی زشتِ جهان واقعچهره یمتواناما همچنان نمی د، شادی در همین است.گیرپوست در معرض آفتاب قرار می
: این حقیقتِ کریه تحملِ هیچ لباسی را بر تن خود ندارد. همان طور که جبران خلیل را در دل هیچ لباسی دفن کنیم

گرفتار و اسیر کند. لباس می گویدجبران به ما می ما به یک اسیرِ بیگانه با  برای تبدیلِاست ای وسیلهلباس تواند ما را 
ی کارهایی که برایشان به همه«دهد که در قالب طنز به ما هشدار می فورسترتر. تر، آزادتر و عریاندرست هایواقعیت

  .»باشیدنیاز به لباس جدید دارید بدگمان 
بدون  ابات و دردها به آنها پناه بریم.سرپناهی برای ما فراهم آورند که ما از دست اضطرتوانند میها لباس با این حال،

٥.زاری طوفانیمثل پادشاهی برهنه در بوتهپیچیم در خود می تشویشاز ها لباس گر یأسی در پسِ این زندگی هست   ا
کمک کند تا آن را فرونشانیم. آن پوشش می گر  با وجود این،تواند به ما  ها به لباسرازهایمان را کار محافظت از ا

 ایم.تنها خودمان را گول زده بسپاریم،
دهد که شویم، نوعی استتار که به ما اجازه میمی پنهانکه ما در آن  اندها نوعی پوششلباس برای بعضی از مردم،

ی طرز خواهیم به واسطهی خودمان پشتش پنهان کنیم. هر کدام از ما چیزهایی داریم که نمیحقیقتی را درباه
 ازما  یهشیارانه درکر است ببرای گروهی دیگر از مردم طرز لباس پوشیدن مهر تأییدی پوششمان اظهار شود. 

جواهراتمان نشان با های استادانه و عجیب در بستن یک کمربند یا یک کراوات و یا زندگی؛ ما آن را با روش
از روی پست و بلند اندام ما به ، پوششی لطیف برای پوست ما ،ندم مثل دوستانیوستشان دارهایی که ددهیم. لباسمی

  ی ذهنشان است.آورند که گویی تمام اینها ملکهو تناسبات بدن ما را چنان به خاطر میها سُرند، اندازهنرمی می
بدنمان را به آنها بسپریم: لباس  گردیم تامیکنیم و به دنبال خلوتی شماری میلحظه یی خاصهالباسبرای پوشیدن 

آغوش ما و معشوق  است که در تنَگِطول شب تنها چیزی  و در تمام مکنیآستین کوتاهی که در پایان روز به تن می
حتی چیزهایی که برای گفتنشان واژه -هایِ ما قرار دارند م گفتنیها در جریان تماگیرد. از آنجایی که لباسمیجای 
  . لازم نیست احساستمان را به زبان بیاوریمدیگر  -آوریمکم می

با  بر پیوند آن و در عوض ترجیح داده ادهتوجه نشان د های لباسگفتنیبه در کمال تعجب، فلسفه به ندرت 
ای با میراث فلسفی افلاطون در ارتباط است. مشغولیت این موضوع تا اندازهتمرکز کند. کاری و ظاهرسازی پنهان

و  »هاسایه« واهی »غار«فراتر رفتن از اصرارش بر  آن و» نمودِ«زِ حقیقت از یذهنی و اشتیاق افلاطون به تمی

                                                       
  (برگرداننده) ، برگردانِ نجف دریابندری.یوانهو د یامبرپ ٤
  (برگرداننده)  .شاه لیر ی سومِاشاره به پرده  ٥



  

 

در مفهوم حقیقت  ایم، بر فلسفه تأثیر عمیقی داشته است. به همین علت،کردهپشت به آن یتی که اقعرسیدن به و
ایم که حرمتِ پیوند خورده است. یاد گرفته )disclosureانکشاف (و  مکاشفههای روشنایی، فلسفه شدیداً به ایده

ای محکوم کنیم. در سنت یونانی مجسمه اوست،را، که بین ما و و نقابی  سدعریانیِ حقیقت را نگه داریم و هر گونه 
  ) برهنه بوده است. الثیااند (کردههم که برای نشان دادن حقیقت درست می

منظورش چیزی تمام و کمال مانند حقیقت عریان  به میان کشیدرا  الثیامفهوم کلاسیک  مارتین هایدگرهنگامی که 
 رحقیقتِ جهان ب انکشافنوعی  یادآورِ: اشاره داشت اپیش موجودشپیتدریجیِ چیزی  کارشدنبر آشبیشتر  نبود بلکه

  . بر جای خود باقی است پوششی ایدهو مکاشفات فلسفی  ا وجود این، اختلاف بینموجوداتی که در آن هستند. ب
کردن«گوید: می ۱۸٥٤در سال ای در نوشته یرکگورکی سورن آورد؛ فردی میدر هایش را لباستمام فرد  برای شنا 

ی مدرن هم به نظر حتی در فلسفه ».تر برهنه شودبه معنایی بسیار درونیکه سودای حقیقت را در سر دارد باید 
 ی تعلقاتک همههای استعاری، همچنین تررسد حقیقتِ خودشناسی مستلزم انقطاع است، در آوردنِ لباسمی

ی معنوی صورت گرفته: تعلقات مادی همان غرور و در اینجا یک حذف به قرینه .و نخوت و غرور مادی،
  کنند.کنیم حقیقت عریانِ درونمان را از ما پنهان میهای پر زرق و برقی که به تن می. آن لباسندانخوت

٦»پدیدارِ «ی و همچنان ایده دانستنِ مدُ از کنارش گذشت» هانهابل«با  ل کانتئایمانو، یرکگورکیپیش از  یکی از  او 
نفسه (نومنِ) و آن طور که نزد ما پدیدار حقیقتِ شیء فی ی کانتی بینترین ملاحظات فلسفی است. اندیشهقدیمی

که ممکن جهانی ناسازگاری بین  -  ا همین ناسازگاری سر و کار داردفلسفه ب شود.ل میئشود (فنِومِن) تمایز قامی
کانت در حالی که این ناسازگاری برای است با شرایط خودش وجود داشته باشد و تواناییِ محدود ما برای درک آن. 

کند و آن را راهی برای زیر و رو ستایش مینمود یا پدیدار را  فردریش نیچهشکنِ سنتی اساساً فلسفهآزاردهنده بود، 
ای از دهد: حقیقت چیزی جز مجموعهشکل جدیدی می دیونیسوس قالب درنیچه به حقیقت . داندها میکردن ایده

. جهان در د نداردوجو، بدون تغییر و ماندگاری منفرد اخلاقیاتنها هیچ و در پس آست نی اجراها، نمودها و سطوح
  زیباشناسانه تجربه شود.  و بایدگیرد شود که هر لحظه شکل جدیدی به خود میلباسی پدیدار می

گرچه  ی فلسفی ماند اما این ملاحظهباقی می ساسانهشناتو معرفمفهومی ای لهئدر فلسفه مس» پدیدار«یا » نمود«ا
ی که پوشی از واقعیت مادی بدنبا این حال، چشم .لباس استیا  جسمانی های مربوط به نمودِتماماً جدا از پرسش

  ها در جهان است. ی نگرش و وجود انسانای اساسی از نحوه، انکار جنبهلباس بر تن دارد
کاملاً  از برداشت بخشی طبیعتاًاست. لباس در نظر او  کارل مارکسی و قابل توجه در این میان ئموردِ استثنا

؛ او این ند تجسم رازآلودگی چیزها باشندستتوانمیبه نظر او  ،هالباس .شدمحسوب میجهان از  گرایانهمادی
ماهیت ) او با مثالِ یک کتُ ۱۸٦۷( سرمایهنخست  فصلدر  دانست.های فرهنگ مدرن میرازآلودگی را از ویژگی

ه مارکس این حقیقت را خودش به تجربه دریافتدهد. نشان میداری ی سرمایهی تمام کالاها را در جامعهشدهتحریف
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اش را نزد یک کارگشای محلی گرو گذاشت به این امید که، در یکی از مردانهپالتوی  ۱۸٥۰در تابستان سال  او .بود
پوشش بدون که اما در کمال شگفتی دریافت اش، بتواند قدری پول تهیه کند. گدستی در زندگیی تنچندین دوره
. در خصوص چیزهایی مثل کتُ جریان از چه قرار ردرا ندا ی بریتانیاکتابخانهی خانهتئی ورود به قرامناسب اجازه

حتی کتُی هم که متعلق به گرفتند؟ گشودند و جواز ورود میای داشتند که درها را میبود که چنان قدرت جادویی
گزیرِ مبادله و ارزش  یشخصِ مارکس بود گریز   نداشت. داری سرمایهاز ساز و کارِ نا

بودند که خصوصیات غریبی به آنها ضمیمه شده  رمزآلودیها، چیزهای ی کالاها، از جمله کتُدر نظر مارکس همه
انتزاعی، کریه و اجتماعی روابط  بای نیروی کاری که صرف تولیدشان شده بود بلکه ارزش آنها نه به واسطه ؛بود
تولیدِ چنین چیزهایی کارگران را خسته و از اراده و ی بودن پا افتاده و تکرارپیشد. شتنظیم میداری سرمایه یِرقابت

های انسان را از آن خود کرده و از آنها تقلید ویژگیتواند کالا می قد بود کهمعت همچنیناو  .کردسرزندگی تهی می
مایش ترسناک را به ن قلیدآن ت، با ذکاوتی خاص، هالباس. مستقلی داردحیاتِ اهریمنی که گویی کند، چنان

این که آن را ساخته فاصله دارد.  کارگریْ کند دنیا دنیا از زندگیِ گری میلباسی که در هر چرخشی عشوه: گذارندمی
روی  سازندگاناثری از دستان هیچ کنند که تمیزشان می خوب هم به قدریشوند؛ تمیز، وارد بازار می و ها، ترلباس
 باقی نماند! آنها

۷»وارگیِ بت«خواهد وقتی که مارکس می ی کالاهای مصرفی را در فرهنگ مدرن محکوم کند این واژه را از ریشه 
، گرددمیبازدر غرب آفریقا  پرستش اشیاء بهگیرد که یعنی طلسم و جادو. این واژه مشخصاً وام می feitiçoپرتغالی 

دادند که ها به اشیاء خصوصیاتی جادویی نسبت میر این آییند. شاهد آن بودندکه دریانوردان در قرن پانزدهم آیینی 
داری نوین هم به همین ترتیب به در دنیای واقعی این اشیاء آن خصوصیات را نداشتند. در نظر مارکس در سرمایه

 ازما نیستند.  امستثن کاذب پرستیها هم از این شکل بتشود. لباسداده مینسبت اشیاء خصوصیات فوق طبیعی 
روان دارند؛ به آنها یا  ، روح ی ذاتیانگار که قدرت کنیمتمجید و ستایش میهایمان ها و کیفها، ژاکتها، لباسکفش

  .زداییممیشان را دهیم و به این ترتیب اصل و منشاء واقعیگذشته، حیات و هویت می
کیفیت و خوشترین کسانی بود که جلیقه و کت، که خودش جزو برجستهزیگموند فرویدبرای  دوخت های با
۸به خودیِ خودها لباسپوشیدند، می ی بین امور پنهان و آشکار تا جایی که به رابطه نبودند؛ اما ورزیاندیشهموضوع  

هنگامی که فروید ظاهر رؤیا را در تقابل با معنی  .برای روانکاوی استی اتأمل در لباس مقدمه شود،مربوط می
هی از زند. گاطح و عمق را به هم پیوند میدهد که رؤیا چگونه درون و بیرون، و سکند نشان میپنهانش بررسی می

گاهِ ما . مهمبافتشود کنیم انگار که رؤیا را میصحبت می بافیرؤیا های بافته لباسی ازتر از همه اینکه ناخودآ
 . بر تن داردیاهایمان رو

                                                       
٧ Fetishism 
٨ Per se 



  

 

۹»پوششی خاطرات«ی . فروید با استناد به پدیدهشوندمی بافتهخاطرات  ،طبق توضیح فروید درستیِ خاطراتی که از  
 را از اهمیتکمنسبتاً  یداستان ما پوششیی رسد که حافظهبرد. به نظر میزیر سؤال میکودکی در خاطر داریم را 
ی پوشش یحافظه بشود. تری مهمپنهان و بارکند تا سپرِ بلایِ ما در مقابل موارد فاجعهثبت می تجربیات خوشایندِ اولیه

استفاده » یپوشش«کند. وقتی که فروید از اصطلاح ی دیگر را پنهان میاحافظهاما  ؛یستن »واقعی«ی احافظه
ی جلوِ حافظه و افتادهروی آن  یتصویرای که صفحه ،کنندمیتشبیه  ی سینمااز راه قیاس آن را به پردهعموماً  کندمی

؛ درست است مثل پارچه ن پوششایدهد. حایل هم مینگهبان و معنی » وششپ«گیرد؛ اما این میراستین را 
  لایه است.بهشوند، روان نیز، بنا بر فهم فروید، مستور و لایهرویاها و خاطرات بافته میهمانطور که 

گر بخواهیم جوهرِ جانِمان را مقایسه کنیم؛ چرا که فکر می اشیاء را با »خود«اصولاً چندان مایل نیستیم که  کنیم که ا
ارزش شمردن توان نشان داد که کمبه راحتی میایم. ی چیزهای مادی تعریف کنیم در حقش کوتاهی کردهبه واسطه

نویسد: مینیچه تر به خوارشمردن امور مادرانه، خانگی یا زنانه است. بخشی از گرایشی عمومیلباس در فلسفه 
البته که نسبت دادن » و طوفانی بر آبی کم عمق. ،ی نازکی پر جوش و خروشروح زن مانند "سطح" است. لایه«

کیفیات خاص  به آن محکومند،هم که زنان » سطح«بودن به زنان به معنی نفی عمق ایشان است اما خودِ این سطحی
این را  همیشهزن  . نویسندگانِبت به لحظه یا حسی خاصیت نسو حساس تأثیر پذیر بودن، سیالیت: خودش را دارد

عشقش به لارنس نیرومندِ  حقیقتِبه لیلی بارت )، ۱۹۰٥( ی خوشیخانه، ادیت وارتونن . در رماانددانستهمی
  :کنداذعان میسلدن 

ارزشی دانست که دیگر حتی چیزهای بیا این حال میدیگر کم مانده بود که از او متنفر بشود؛ ب
افتاد، طرز نشستن، راه رفتن اش می، طوری که آفتاب روی موهای نازک و تیرهاو طنین صدایمانند 

    شده بودند.  تنیدههم اش در ترین ابعاد زندگیبا عمیق، و لباس پوشیدنش
در هم «ناپذیری است؛ اما جدایی و منظورمان قرابت، پیوند، کنیمصحبت می» نشد تنیدهدر هم «هنگامی که از 

، اسکار وایلدی معاصرِ وارتون، نویسندهاقه. تری هم دارد: صمیمیتی با قوُایِ خلَّوارتون معنیِ اضافهی »شده تنیده
سطحی هستند که دیگران را از روی ظاهرشان  ِ تنها مردم«وید: گ) به طعنه می۱۸۹۰( گری دوریان تصویرِدر 

میخک  هایو گل شیکسبز های وایلد با آن کت» کنند. رازِ حقیقیِ جهان آشکار است نه پنهان.قضاوت نمی
الوهیت به  در آنجهانِ جدید بکند که  یِجانبههمه جهانی شدنِحواسمان را متوجه این طور غیر مستقیمخواهد به می

  گنجد که در قالب خدایان. همان آسانی در قالب لباس می
 است که از سرِِّ ی»ظاهر«نمایِ تر از متناقضنگرِ جدید، و عمیقی بروناما افقِ دیدِ وارتون وَرایِ ارجاع به مدرنیته

 اوی عاطفی نیست؛ شقانهاین در هم تنیدگی وجود لیلی با لارنس چیزی به سادگیِ یک پیمانِ عادهد. درون خبر می
) و هایشلباسبا جزء جزء وجودِ لارنس پیوند یافته، تمام نمودهایِ عواطفِ دیر یابِ یک نفر (صدایش، موهایش، 
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کسانی  بااش. همان طور که لیلی با لارنس پیوند خورده ما نیز زندگی درونی چیزهای این جهان و صاحبانشان و یا 
  ایم.تنیده شده همدر  شوندمیکه به آنها مربوط 

ی زنی عاشق درباره پردازد. اوتر میعمیقو  تنیدهدرهم زندگیِ) به این مفهوم ۱۹٤٦( آتش تا پلهپلهدر  آناییز نین
  نویسد:چنین می

ریسمانی برای پیوند دادن ... تداوم یا  مردکرد چون در درون دوخت و رفو میبافت و میاو می
 شان،از پوست لطیفِ رابطه ،روزهای با هم بودنشان از گرما تا او دوخت...نداشت ... وجود رفو 

  به بیرون نشت نکند.
. خیلی راحت در خصوص اندکه در هم تنیدهاست اینجا دوختن هم به معنی آن کار فیزیکی و هم معنی استعاری در 

طوری که -کنیم اما لباس، پوشش، پارچه و بافتِ آن چگونگی انعکاس شخصیت در لباس صحبت می
اند. ما در هم تنیدهزندگی  هایترین جنبهعمیقبا  -شویمکنید و در آنها دقیق میشان میشان، درستپوشیممی

های جنبهآن خود باشند بلکه  زندگیعمیق های جنبهها انعکاسی از آن لباس شایدموضوع به همین سادگی نیست که 
ت گرفته از فردیتِ ئشان نشها، مراقبت از آنها و پوشیدنطرز درست کردن لباس جریان دارد.ها زندگی در لباس عمیق
 .ماست

مان دی ما از خوتجربهخواهم بگویم بسیاری چیزها بر میبلکه ما هستند،  »خودِ«ها همان منظور این نیست که لباس
ی شوند ما به ظواهر کم توجه باشیم یا مقولهباعث میآن تعصباتی هم که  ی پوششمان.از جمله نحوهدلالت دارد، 

مان طور که دارند. هکه ما را از نوع خاصی از فاهمه باز میاند موانعی دخو ،فایده بدانیمی امور بیپوشش را در زمره
گ، بر خلاف نظر افلاطون، می شان "حقیقی" هستیهیچ تضادی بین ظاهر افراد و «گوید، شاید سوزان سونتا

 ».شویم که هستیمظاهر مینباشد... در اغلب موارد همان طور 
گون ما  ایممانهایلباس در ما شاید به این امر  .اندفرسودگیها در حال تغییر، تبدیل و لباس درو خودهای گونا
ای که های قرمز شدهتر نشان بدهند، لبهایی که امیدوارید شما را جدیعینک -دهدهایی ناشیانه روی میشیوه

بخشد و باعث ای که به بدن انحنا میاما در بسیاری از موارد خیلی هم ماهرانه است: پاشنه -کنندچهره را جذاب می
  دارد. کند و ستون فقراتتان را صاف نگه میشود که ریز راه بروید، کراواتی که گردنتان را راست میمی

به سختی که ای به گونه اند وشن و شفافنیستند؛ ر ما تقریباً مرئیکنیم اتن میهایی هم هستند که بر در مقابل لباس
که ایم خو گرفته آنها هایی هم هستند که چنان بهایم. لباسشوند طوری که انگار با هوا پوشیده شدهمشاهده یا لمس می
گر فکر کنیم.  در آنها است،بدون اینکه کمی هم به بدنی که شویم سرگرم کارهایمان می  تجربهبه نحوی قابل  خودا

ان پوشیم کمال و نقص. با آنچه که میو گاهی بخواهیم خود را پنهان کنیم شیمشدن بادیدهشاید گاهی به دنبال  باشد
  یابیم. همیشه این احتمال هست که با لباس دچار تبدیل و تغییر شویم.می



  

 

گر این احتمالاتِ تبدیل و تغییر جالب مستحکم، باور داشت ی را که »خود«امنیت ، خطرناک هم هستند اند ا
لباس پوشیدن خود از به همین راحتی در شود . مثلاً چطور میاندازند، به خطر میناپذیر و غیر قابل تغییر استتزلزل

گر من بتوانم پذیرند یا تمایزی بین آنها نیستدیگران تقلید کنیم، چنانکه گویی خودهای ما با یکدیگر تعویض ؟ ا
  م؟توانم خودم باشمی م دیگر چطورخیلی راحت مثل تو لباس بپوش

و اصولاً در  »دباشن خودمان«گردیم که هایی میدنبال لباسما  ربط نیستند.اصالت و لباس خیلی هم بیاضطراب 
ها دسته در فروشگاههایی که دستهلباس؛ همچنین در تلویحاً نوعی توهین وجود دارد» پوشاک آماده«اصطلاحِ 

ی آن معیارهای دقیقمان کلی، دهند که همهکنیم. همه این احساس را به آدم میشان میآویزان هستند و ما زیر و روی
 اندازه«: تلخی و شیرینیِ کر فرو برندما را به ف توانندها خیلی ظریف میلباس. اند بینی و در حد متوسطقابل پیش

کردن و کنار گذاشتن لباس حاملگیی تکُ» شدن نخواهید  ای که دیگر لازمشبه جا مانده از والدینِ درگذشته، تا 
ترین روز شرت به جا مانده از وحشتناکی خون رویِ یک تیآورند: لکه. گاهی هم فقط دلِ ما را به درد میداشت

مان تطابق ها با فراز و نشیب زندگیتغییرات رنگ و روی لباس. دهند که ما تغییرپذیریمواهی میگها زندگی. لباس
   دارند.

لباسی «نویسد: چنین می آلایده اب لباسِ، فیلسوف فرانسوی، در بوسیکس هلنتواند نویدبخش باشد. اما لباس می
پوشاند، بدنِ زن را می همانند یکدیگر باشیم... لباسْکه به من بیاید... با من یکی باشد و من با آن یکی باشم، و ما 

ی لباس بر تن کرده این لباس یک رؤیا است یا رؤیایی که جامه» ام و او خودِ من است.زنی که هرگز او را نشناخته
شادمانه آن کند، برداشتی که او سازد اما در عین حال برداشت او از خودش را تأیید میرا از نو میاش پوشنده ،است
کی فارغ از نگرانی بابت جسم، زیبایی، سن و جنسیتش می قاپد و به نمایشرا می گذارد. سیکسو در چنین پوشا

  که الهی است: ، احساسیکندبودن می احساس کامل
بدنم را به آب زدم. لباس را پوشیدم طوری که لباس را به تن کردم. گویی که داشتم تن به آب می

کند. اینک امم را محو کند. مرا آشکارا پنهان میگیرد بدون اینکه تصویر اندسپرم. مرا در بر میمی
  منم، پوشیده اما همان که هستم. پوشیده در خود.

دهد می عبور خلال خودرا از  فردانگار همان بدن است حقیقتِ  ای کههیچ دوگانگی و گسستی در کار نیست، پارچه
خواهد نوعی زلالی داشته باشد که شاید خود ها می لباسِ شاید به شکل غریبی این لباسبدون ایجاد هیچ اشکالی. 

  در نوری شدید، کاملاً حقیقی و درست.-واقعیِ ما یا بهترین شکلِ ما دیده شود 
لباسِ چنین کنیم. به دست آوردنِ ای را داریم، چیزی که عاشقانه از آن مراقبت میاز ما معتقدیم که چنین جامه بعضی

رد چیزی نادر است همان طور که شناختِ خودمان برایمان به سختی ممکن مناسبی که توانِ بیان حقیقت ما را دا
در  –بوالهوسیِ تن  حیات ذهن، –تواند بیاید نمیباشد، اما هر آنچه به زبان  فلسفه لباس را نادیده گرفتهشاید است. 

  ی خوانده شدن، منتظر پوشیده شدن.اینجا است، آماده
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